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Abstract
Fabrication (jaʿl), distortion (taḥrīf), misreading (misspelling, etc.) (taṣḥīf), and paraphrasing 
(naql bi al-maʿnā) with incorrect meaning are among the most significant harms affecting hadiths, 
particularly in Sunni sources. The spread of these harms after the demise of the Holy Prophet 
(SAWA) underscores the necessity of critically examining traditions, especially those related to 
the occasion of revelation of the Verse of Wilāyah (5:55). To uncover and counter fabricated 
occasions of revelation, a content criticism of traditions based on presenting hadith to the 
Qur’an—following the recommendation of the Holy Prophet (SAWA) and the Infallible Imams 
(AS)—was adopted as the basis for analysis. This research aims to take a step towards refining 
the research environment and discovering the true school of thought by identifying traditions 
compatible and incompatible with the Qur’an and reducing the influence of fabricated hadiths 
related to the occasion of revelation. To this end, a narrative-revelatory study has been organized 
using a descriptive-analytical method. Based on the findings of this research, five categories of 
traditions concerning the occasion of revelation of the Verse of Wilāyah (5:55) are mentioned in 
Sunni sources; including: “the complaint of `Abdullah ibn Salam”, “Abu Bakr”, and “the giving 
of a ring to a poor person by Amīr al-Mu’minīn ʿAlī (AS)”. In the process of presenting these 
traditions to the Holy Qur’an, only the last-mentioned tradition is fully compatible with the text of 
the Verse and thus acceptable, and other cases are rejected and unacceptable due to reasons such 
as non-conformity with the verse’s content and inconsistency with the Qur’anic context.
Keywords: Occasions of Revelation (Asbāb al-Nuzūl), Traditions of the Occasions of Revelation, 
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چکیده
منابع  در  به‏ویژه  روایات،  آسیب‏های  مهم‏ترین  از  نادرست،  معنای  به  نقل  و  تصحیف  تحریف،  جعل، 

را  روایات  نقد  ضرورت  کرم؟ص؟،  ا پیامبر  رحلت  از  پس  آسیب‏ها  این  گسترش  می‏روند.  به ‏شمار  اهل‏سنت، 

دوچندان می‏سازد؛ به‏ویژه روایات مرتبط با شأن نزول آیهٔ ولایت. برای کشف و مقابله با اسباب نزولِ جعلی، 

کرم؟ص؟ و امامان معصوم؟عهم؟-  نقد محتوایی روایات بر پایهٔ عرضهٔ حدیث بر قرآن -براساس توصیهٔ پیامبر ا

مبنای تحلیل قرار گرفت. این پژوهش بر آن است که، با شناسایی روایات سازگار و ناسازگار با قرآن و کاهش 

نفوذ احادیث جعلیِ مرتبط با شأن نزول، گامی در جهت پالایش فضای پژوهش و کشف مذهب حق بردارد. 

به این منظور، پژوهشی نقلی- وحیانی با روش توصیفی-تحلیلی سامان یافته است. بر پایهٔ یافته‏های این 

پژوهش، پنج دسته روایت دربارهٔ سبب نزول آیهٔ ولایت در منابع اهل‏سنت ذکر شده است؛ ازجمله: »شکایت 

عبدالله ‏بن ‏سلام«، »ابوبکر« و »اعطای انگشتر به فقیر از سوی امیرالمؤمنین؟ع؟«. در فرایند عرضهٔ این روایات 

کاملاً سازگار و پذیرفتنی است و دیگر موارد، به‏دلایلی چون عدم  کریم، تنها روایت اخیر با متن آیه  بر قرآن 

انطباق با مضمون آیه و ناسازگاری با سیاق قرآنی، مردود و غیرقابل پذیرش‏اند.

واژگان کلیدی: اسباب نزول، روایات اسباب نزول، عرضه به قرآن، موافقت و مخالفت با قرآن، آیۀ ولایت
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طرح مسهلئ

از مهم‏ترین منابع درک آیات قرآن، روایات تفسیری‏ هستند که مفسران شیعه و سنی در تفسیرهای 

خود از آنها بهره می‏گیرند. بخشی از این روایات، به بیان اسباب نزول آیات اختصاص دارد و نقشی 

مؤثـر در فهـم ژرف‏تـر و دقیق‏تـر قـرآن ایفـا می‏کند. با این حال، وجود انگیزه‏های سیاسـی و نفسـانی، 

 ، موجب رواج گسـتردهٔ جعل و تحریف، به‏ویژه در روایات مربوط به شـأن نزول شـده اسـت. از این‏رو

پیامبـر اکـرم؟ص؟ و امامـان معصـوم؟عهم؟ نسـبت بـه خطـر تحریـف در احادیـث هشـدار داده‏انـد. 

بهره‏گیری از روایات، منوط به اطمینان از صدور و اثبات حجیت آنهاست. گرچه بررسی سندی در 

جای خود اهمیت دارد، تمرکز این پژوهش بر تحلیل محتوایی روایات و سنجش آنها با معیارهای 

درون‏متنی است. معصومان؟عهم؟ تطابق با قرآن یا دست‏کم، عدم مخالفت با آن را شرط اساسی در 

پذیرش صحت محتوای روایی دانسته‏اند.

آیـات ولایـت ازجملـه آیاتی‏انـد کـه اسـباب نزول متعددی برای آنها نقل شـده و همین تنـوع، در کنار 

انگیزه‏های سیاسیِ نهفته در برخی نقل‏ها، لزوم ارزیابی صحت آنها را دوچندان می‏سازد. از منظر 

شـیعه، صریح‏تریـن آیـه در اثبـات ولایـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟، آیـهٔ ۵۵ سـورهٔ مائـده اسـت. در مقابـل، 

اهل‏سـنت نیز روایاتی در شـأن نزول این آیه روایت کرده‏اند که در مواردی با دیدگاه امامیه ناسـازگار 

، بـا بهره‏گیـری از روش عرضـهٔ روایت بر قرآن، در پـی ارزیابی صحّت و اعتبار  اسـت. پژوهـش حاضـر

این روایات است.

شیپینه

نقد قرآن‏محور در دوره‏های مختلف، مورد توجه دانشمندان قرآن و حدیث، اعم از شیعه و سنّی، 

بوده اسـت؛ چنان‏که رشـیدرضا می‏نویسـد: »من اعتقادی به درسـتیِ سند حدیث مخالف با ظاهر 

قرآن ندارم« )رشیدرضا، ۱۴۱۴: ج۳، ص۱۴۱(. در میان آثار مرتبط با آیات ولایت، تنها دو مقاله یافت 

شده است که از روش عرضه برای بررسی اسباب نزول آیه ولایت استفاده کرده‏اند: نخست، مقالۀ 



76 / پژهوشهمان‌ مامایه، اسل مهد، شمراه بیست و مود

« )۱۳۹۴( اثر علی‏اکبر بابایی  »بررسی اعتبار سبب نزول و سیاق و تعامل و تعارض آن دو در تفسیر

و رحیـم حاصلـی ایرانشـاهی؛ و دوم، مقالـۀ »اهل‏بیـت و اسـباب نـزول )۲(: سـبب نـزول آیـۀ ولایـت« 

)۱۳۷۴( از حسن حکیم باشی.

با وجود تلاش‏های علمی در آثار پیشین دربارهٔ اسباب نزول آیه ولایت، اثر نخست تنها به دوگانگی 

سـیاق و روایـت پرداختـه و بـه روایـات اسـباب نـزول و دیگر نکات کاربـردی در روش عرضه توجهی 

نکرده است. در اثر دوم، استقصای کامل اسباب نزول آیات ولایت صورت نگرفته و روش عرضه و 

اجرای آن نیز به‏طور کامل منقح نشده است. پژوهش پیشِ ‏رو با رویکردی جامع به روایات اسباب 

نـزول آیـه ولایـت و تجمیـع همـهٔ آنها، فرایند عرضه روایـات و احراز موافقت یا حداقل عدم مخالفت 

آنها با قرآن را محور اصلی خود قرار داده است.

1. ‏موهفمشنیسا

1-1. سبب نزول

واژهٔ »سبب« در معانی متعددی به ‏کار رفته است؛ ازجمله ریسمان )ابن‏درید، ۱۹۸۸م: ج۲، ص۱۰۰۰(، 

راه )فراهیـدی، ۱۴۰۹ق: ج۷، ص۲۰۳(، عهـد و نردبـان )مدنـی، ۱۳۸۴: ج۲، ص۱۱۵-۱۱۸(. اصـل معنای 

»سـبب« عبارت اسـت از هر آنچه به‏وسـیلهٔ آن به چیزی برسـند )فیروزآبادی، ۱۴۱۵ق: ج۱، ص۱۰۷( و 

، مصادیق این معنای گسترده‏اند. نویسندهٔ التحقیق سبب را هر چیزی دانسته است که  معانی مذکور

با آن بتوان به چیز دیگری رسید و آن را تحت احاطه و اختیار گرفت )مصطفوی، ۱۳۶۸: ج۵، ص۱۴-

۱۵(. واژهٔ »نزول« در لغت به معنای فرود آمدن از بالا به پایین است )ابن‏فارس، ۱۴۰۴ق: ج۵، ص۴۱۷(. 

این فرود آمدن می‏تواند مادی یا معنوی باشد، مانند نزول قرآن )مصطفوی، ۱۳۶۸: ج۱۲، ص۸۸(.

در اصطلاح، هر رخدادی -اگر در گذشته واقع شده باشد- و هر حکمی-اگر ناظر به آینده باشد- و هر 

زمینه‏سازی که موجب نزول آیه‏ای شده باشد، سبب نزول به ‏شمار می‏آید. در مقابل، روایاتی که صرفاً به 

مصداق‏یابی آیه یا واژه‏ای در آن پرداخته‏اند و از آنها هیچ‏گونه سببیت برداشت نمی‏شود، سبب نزول 
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به ‏شـمار نمی‏آیند )واحدی، ۱۴۱۱ق: ص۴۹۱؛ طبرسـی، ۱۳۷۲: ج۱، ص۴۷۹؛ ابن‏جوزی، ۱۴۲۲ق: ج۴، 

ص۴۹۰؛ زرکشی، ۱۴۱۰ق: ج۱، ص۱۲۷؛ جوادی آملی، ۱۳۸۸: ج۱، ص۲۳۶(. برخی از تعبیرهایی که در 

: »سبب نزول هذه الآیة کذا«،  روایات، نشانهٔ صراحت در بیانِ سبب نزول به‏ شمار می‏روند، عبارت‏اند از

یا جمله‏هایی مانند »فنزلت« و »فأنزل الله« که پس از نقل حادثه‏ای تاریخی می‏آیند، و نیز روایاتی که در 

، نصّ در سبب نزول  ؟ص؟ بیان شده است. این سه‏ گونۀ تعبیر آنها، نزول آیه در پاسخ به پرسشی از پیامبر

به ‏شمار می‏روند )زرقانی، بی‏تا: ج۱، ص۱۰۷؛ عنایه، ۱۴۱۱ق: ص۸۴(. همچنین، تعبیر »نزلت هذه الآیة 

، در صورتی نشانهٔ سبب نزول است که پس از واژهٔ »فی«، فرد یا قومی مشخص یا حادثه‏ای  فی کذا« نیز

.ک: نفیسی، ۱۳۸۱: ص۷۴(. معیّن ذکر شود )رشید، ۱۴۲۰ق: ص۷۵-۷۶ و ۹۳؛ ر

، هـر روایتـی کـه بالقـوه بتـوان آن را سـبب نـزول تلقـی کـرد -بـدون وجـود تعابیـر صریح  در ایـن نوشـتار

یادشده- در فرآیند عرضه بر قرآن لحاظ می‏شود.

1-2. ورش رعضه

واژهٔ »عَرضه«، یا مصدر مرّه از ریشهٔ »عَرض« است، یا از کاربردهای فارسی‏شدهٔ آن در زبان عربی به 

‏شـمار می‏رود. »عَرض« در اصل یک مصدر اسـت و یکی از معانی آن، عرضه‏کردن چیزی بر کسـی 

است؛ چنان‏که گفته‏اند: لشکر را از برابر خود عبور دادم تا وضعیت آنها و افراد غایب را بررسی کنم 

)ابن‏فـارس، ۱۴۰۴ق: ج۴، ص۲۷۰(. بنابرایـن، در ایـن ریشـهٔ لغـوی، مفهـوم نشـان‏دادن بـرای بررسـی و 

، روایت بر قرآن عرضه می‏شـود تا قرآن،  شـناخت نقـص یـا ایـراد نهفتـه اسـت. در »قاعدهٔ عرضه« نیـز

به‏عنوان فصل‏الخطاب، میزان صحت یا بطلان آن روایت را مشخص کند.

اگر روایت، با قرآن موافق یا حداقل فاقد مخالفت صریح با آن باشـد، پذیرفته می‏شـود؛ در غیر این 

صورت، مردود خواهد بود. در فرآیند عرضه، توجه صرف به یک آیه کافی نیسـت؛ بلکه همهٔ آیات 

مرتبـط و فضـای کلـی قـرآن می‏توانـد مـورد اسـتناد قـرار گیـرد. روش عرضـه نـزد اغلـب علمای شـیعه 

پذیرفتـه شـده و تنهـا گروهـی از اخباریان با آن مخالفـت کرده‏اند )انصـاری، 1428ق: ج۱، ص۲۴۷؛ 
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جزایری، ۱۴۱۷ق: ص۱۸۳(. بسیاری از دانشمندان اهل‏سنت نیز این روش را پذیرفته‏اند )خطیب 

یـادی نیـز بـا آن  بغـدادی، بی‏تـا: ص۴۳۰؛ سرخسـی، ۱۴۱۴ق: ج۱، ص۳۶۴-۳۶۸(، هرچنـد شـمار ز

مخالفت کرده‏اند )شـاطبی، ۱۴۱۷ق: ج۴، ص۳۳۱؛ بیهقی، ۱۴۱۲ق: ج۱، ص۱۱۸(. با این حال، در 

عمل، بسیاری از همین مخالفان نیز از روش عرضه بهره برده‏اند )خطیب، ۱۴۰۰ق: ص۲۴۵-۲۴۴(. 

گروهـی نیـز بـدون موضع‏گیـری صریـح، تنهـا بـه نقـل روایات مرتبـط با عرضه اکتفـا کرده‏انـد )ذهبی، 

۱۳۸۲ق: ج۲، ص۳۰۲(.

2. ساباب نزول آیۀ ولایت رد اوریات هماع

براسـاس دیـدگاه شـیعه، صریح‏تریـن آیـه در دلالـت بـر ولایـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟، آیـهٔ ۵۵ سـورهٔ مائـده 

است که به »آیهٔ ولایت« شهرت دارد. روایات متعددی، سبب نزول این آیه را ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

دانسته‏اند )حویزی، ۱۴۱۵ق: ج۱، ص۶۴8-۶۴5؛ بحرانی، ۱۴۱۵ق: ج۲، ص۳17-۳22، ۳۲۵، ۳۲۷(.

، پیوسـته بـا آیـهٔ ولایـت گـزارش شـده اسـت؛  آیـهٔ ۵۶ همیـن سـوره نیـز در بسـیاری از روایـات و تفاسـیر

چنان‏کـه تکـرار ریشـهٔ »ولـی« در ابتـدای هـر دو آیـه و نیـز تکـرار عناویـن سـه‏گانه در آنهـا، پیوسـتگی 

ساختاری و محتوایی آن‏ها را تأیید می‏کند. آیهٔ ۵۵، خطاب به مسلمانان، ولیّ آنان را معرفی کرده 

؟ص؟ و مؤمنانی با ویژگی خاص. در آیهٔ ۵۶، نتیجهٔ پذیرش این ولایت، در قالب  است: خدا، پیامبر

جمله‏ای شـرطی بیان شـده اسـت. در منابع اهل‏سـنت، پنج سـبب نزول برای این آیه گزارش شـده 

؛ ۴.  اسـت: ۱. شـکایت عبـدالله بـن سالم؛ ۲. عبـادة بـن صامـت و اعالم برائـت او از یهـود؛ ۳. ابوبکر

جمیع مؤمنان؛ ۵. اهدای انگشتر به فقیر از سوی امیرالمؤمنین؟ع؟.

، پـس از بیـان هـر سـبب نـزول و روایـت مربـوط بـه آن، فرایند عرضه در سـه گام اصلی  در ایـن نوشـتار

انجام می‏شود:

1. جای‏گـذاری داده‏هـای روایـی در آیـه: بـه ایـن معنـا که بـا در نظر گرفتن تمام احتمـالات، واژگان یا 

مفاهیم روایت‏شده میان اجزای آیه قرار می‏گیرند و آیه با لحاظ این داده‏ها بازنویسی می‏شود.
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۲. پردازش

۲ـ۱. ترجمهٔ آیه بر پایهٔ تمامی احتمالات حاصل از مرحلهٔ پیشین؛

یابی قرآنی: سنجش میزان موافقت یا مخالفت روایت با مفاد آیه، با بهره‏گیری از  ۲ـ۲. تحلیل و ارز

خود قرآن و مطالب تفسیری مرتبط.

۳. نتیجهٔ پردازش: ارائهٔ گزارش اجمالی از درستی یا نادرستی روایت سبب نزول، همراه با بیان علت آن

2-1. شکایت عبدالله‎ نب‎ ملاس از ۀکراتم موقش و رودی منزل و اهدروخربی یدوه

: مهم‎تر‎ین روایتِ بیانگر این سبب نزول، عبارت است از

: جـاء عبـدالّلَ ‎بن ‎سَالم إلى النبي، فقال: يا رسـول‎الله، إن قومـا من قُرَيْظَة  قـال جابـر بـن‎ عبـدالّلَ

والنّضِير قد هجرونا وفارقونا، وأقسموا أن لايجالسونا، ولانستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل. 

وشـكا مـا يلقـى مـن اليهود، فنزلـت هذه‎الآية، فقرأها عليه رسـول‏الله، فقـال: رضينا بالّلَ وبرسـوله 

وبالمؤمنين أولياء؛ 

جابر گفته است: عبدالله ‎بن ‎سلام نزد پیامبر؟ص؟ آمد و گفت: ای رسول‎ خدا، گروهی از »قریظه« 

و»نضیر« ما را ترک کرده‎اند و از ما جدا شده‎اند، و قسم خورده‎اند که با ما همنشینی نکنند، و ما 

به‏خاطر دوری منزل نمی‎توانیم با اصحاب شـما همنشـین باشـیم، و دربارۀ آنچه از یهود با آن 

مواجه‏انـد شـکایت کـرد، پـس ایـن آیه نازل شـد و رسـول ‎خـدا آن را بـر او قرائت کردند. پس گفت: 

راضی شدیم به ولی بودن خدا و رسولش و مؤمنان  )واحدی، 1411ق: ص201(.

، پـس از شـکایتِ عبـدالله بـن سالم، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ به‏عنـوان مصـداقِ »الذیـن  در روایتـی دیگـر

آمنوا« معرفی شده‏اند؛ با این حال، این تعیین مصداق تأثیری در اصلِ سبب نزول ندارد )ابونعیم، 

1406ق: ص67-64(.

یافـت کـه روایـت ناظر به سـبب نزول آیه اسـت. اعالم رضایتِ  بـا توجـه بـه واژهٔ »فنزلـت«، می‏تـوان در

یافـت کـرده اسـت؛  عبـدالله‏ بـن‏ سالم در پایـان روایـت، نشـان می‏دهـد کـه پاسـخِ شـکایت خـود را در
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بنابرایـن، همان‏گونـه کـه شـکایتِ او از تنهایـی و آزار یهودیـان بـوده، رضایتـش نیـز ناظر به دوسـتی و 

 » ؟ص؟ و مؤمنـان اسـت. نقـش فـرازِ پایانی روایـت، تأیید معنای »دوسـت و یاریگر یـاریِ خـدا، پیامبـر

برای واژهٔ »ولیّ« است.

2-1-1.جای‏گذرای داده‎اهی اوریی رد آیه

لاةَ وَيُؤْتُونَ  ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ
َّ
ذِينَ آمَنُوا ال

َّ
هُ وَال

ُ
ُ وَرَسُول كُمُ )دوست یا یاریگرِ عبدالله ‎بن ‎سلام( الّلَ ما وَلِيُّ

َ
إِنّ

 
َ

ذِينَ آمَنُوا فَإِنّ
َّ
هُ وَال

َ
َ وَرَسُـول  )کسـی که دوسـت یا یاریگر خود بگیرد( الّلَ

َّ
كِعُون، وَمَنْ يَتَوَل كاةَ وَهُمْ را الزَّ

غالِبُونَ ‏)مائده: 56-55(.
ْ
ِ هُمُ ال

حِزْبَ الّلَ

2-1-2. ادرپزش

ترجمه: به‏درسـتی که دوسـت یا یاریگرِ شـما )عبدالله ‎بن ‎سالم(، خدا و رسـولش و کسـانی هسـتند 

کـه ایمـان آوردنـد؛ کسـانی کـه نماز را بر پا می‎دارند و زکات را پرداخت می‎کننـد، درحالی‎که در رکوع 

هستند و کسی که خدا و رسولش و کسانی که ایمان آوردند را دوست یا یاریگر خود بگیرد، پس ]او 

پیروز است؛ زیرا[ به‏درستی که حزب خدا پیروزند.

تحلیل و بررسی

مقدمه 1: مادّهٔ »ولی« بر معنای قرب و نزدیکی دلالت دارد و همهٔ کاربردهای آن به‏نوعی به همین اصل 

بازمی‏گـردد )ابن‏فـارس، 1404ق: ج۶، ص۱۴۲(. ابن‏فـارس در تعریـف واژهٔ »ولـیّ« می‏نویسـد: »هـر کـس 

سرپرستی کار کسی را بر عهده گیرد، ولیّ اوست« )ابن‏فارس، 1404ق: ج۶، ص۱۴۱(. معانی دیگرِ »ولیّ« 

: دوسـت )در برابـر دشـمن( )جوهـری، ۱۳۷۶ق: ج۶، ص۲۵۲۹(، پیـروِ دوسـتدار )ازهری،  عبارت‏انـد از

ـی بـه معنـای 
ّ
۱۴۲۱ق: ج۱۵، ص۳۲۲(، دوسـتدار و یاریگـر )فیروزآبـادی، ۱۴۱۵ق: ج۴، ص۴۶۴(. تول

یاری‏کردن از نزدیک‏ترین موضع ممکن است )راغب، ۱۴۱۲ق: ص۸۸۶(. ابن‏اثیر دربارهٔ عبارت »مَن 
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 ، ى قوماً بغیر إذن موالیه« می‏گوید: ]برده‏ای که[ قومی را بدون اجازهٔ مولای خود به ولایت گیرد )ابن‏اثیر
ّ
تَوَل

یـتُ فلانـا« نیـز بـه معنـای پیـروی و رضایـت از کسـی آمـده اسـت )ازهـری، 
َّ
۱۳۶۷: ج۵، ص۲۲۷(. »تول

۱۴۲۱ق: ج۱۵، ص۳۲۵(. با این حال، برخی معتقدند که معادل‏های پیشنهادی فرهنگ‏نویسان برای 

، ۱۳۹۰: ص۱۷۲(. « و »صدیق«- واژگانی ساختگی‏اند )صادقی‏فر واژهٔ »ولیّ« -همچون »محبّ«، »نصیر

کُم« ذکر شده است؛ ازجمله:  ، چند معنا برای واژهٔ »وَلِیّ« در تعبیرِ »وَلِیُّ مقدمه 2: در مجموعِ تفاسیر

، متصرف، اولی و احقّ، و شایسته‏تر برای تدبیر امور )سرپرست(. با این حال، وجودِ  دوست، یاریگر

مادّهٔ »غلبه« در پایان آیهٔ ۵۶، با معنای »دوست« چندان سازگار به نظر نمی‏رسد.

الف. آیهٔ شریفه با شکایتِ عبدالله‏ بن‏ سلام چندان سازگار نیست؛ چراکه شکایتِ وی ناظر به حصر 

؟ص؟ به‏جای  اجتماعی و مهجوریت از سوی قوم خود بود، و او خود نیز به جایگزینی اصحاب پیامبر

قومش اشـاره کرده اسـت. با این حال، وی به مشـکل ارتباط با آنان نیز اشـاره می‏کند؛ چون منزل او از 

 ، اصحاب دور بوده است. آیهٔ شریفه، نخست خداوند را ولیّ و یاریگرِ او معرفی می‏کند؛ به‏عبارت‏دیگر

خلأ ارتباط اجتماعیِ عبدالله‏ بن‏ سلام با ارتباط معنوی و تقرب الهی جبران شده است؛ سپس، رسول 

، معرفی  خدا؟ص؟ و مؤمنانی که دارای اوصافِ مذکور در آیه‏اند، به‏عنوان تکمیل‏کنندگانِ این راهکار

شـده‏اند. بـا ایـن حـال، مشـکل اصلـی عبـدالله‏ بن‏ سالم -یعنـی ناتوانی در برقـراری ارتبـاط با ایـن افراد 

، آیه  ، در برابر برخوردهای ناشایست یهود نیز به‏سبب دوری منزل- همچنان باقی است. از سوی دیگر

، دلیلی برای رضایت او از محتوای آیه  راهکاری عملی و متناسب با شکایت ارائه نمی‏دهد؛ از این‏رو

در روایت دیده نمی‏شود. بنابراین، سبب نزول نخست با مفاد و مضمون آیهٔ شریفه همخوانی ندارد.

ب. شـکایتِ عبـدالله بـن سالم دو بخـش داشـته اسـت: الـف. شـکایت از حصـر اجتماعـی و 

مهجوریـت؛ ب. شـکایت از برخوردهـای ناصـواب یهـود. صرف‏نظـر از اشـکال پیش‏گفتـه، اگـر واژهٔ 

کُم« به معنای »دوسـت« باشـد، آیهٔ شـریفه صرفاً پاسـخِ بخش نخسـت شـکایت را داده اسـت؛  »وَلِیُّ

« باشـد، آیـه در نهایـت پاسـخی بـه بخـش دوم شـکایت خواهد بـود. بر این  و اگـر بـه معنـای »یاریگـر

اسـاس، سـبب نزولِ نقل‏شـده در این روایت، با محتوای آیهٔ ۵۵ هماهنگ نیسـت؛ چراکه هر یک از 
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دو معنای محتملِ »ولیّ« با اشـکالی روبه‏روسـت. افزون بر این، ارادهٔ هم‏زمانِ دو معنای »دوسـت« 

« از یک واژه، به‏سبب قاعدهٔ اصولیِ »منعِ استعمالِ لفظِ مشترک در بیش از یک معنا در  و »یاریگر

یک کاربرد« پذیرفته نیست )فخر رازی، ۱۴۲۰ق: ج۱۲، ص۳۸۴(.

، عبدالله بن سلام نه‏تنها به دوستی و یاریگری قوم خود باور نداشته، بلکه آشکارا خلاف  ج. از یک‏سو

، پیش از نزول آیه، او نسبت به دوستی و یاریگری  آن را در قالب شکایت بیان کرده است. از سوی دیگر

؟ص؟ و مؤمنان- هیچ موضع منفی نداشته و حتی به‏واسطهٔ  سه‏گانهٔ مذکور در آیه -یعنی خدا، پیامبر

ما« در آیهٔ شریفه 
َ
مسلمان شدن، اجمالاً به این رابطه باور داشته است. بنابراین، کاربرد ادات حصر »إِنّ

توجیه‏پذیر نیست؛ و همین امر نشان‏دهندهٔ نادرستی سبب نزولِ نقل‏شده در این روایت است.

ما مَثَلُ الحَیاةِ 
َ
فخر رازی تصریح کرده است که »إِنّما« در این آیه دلالت بر حصر ندارد؛ همانند تعبیرِ »إِنّ

ماء« )یونس: ۲۴( )فخر رازی، ۱۴۲۰ق: ج۱۲، ص۳۸۶(؛ ولی این دیدگاه قابل  نزلناهُ مِنَ السَّ
َ
نیا كَماءٍ أ

ُ
الدّ

قبول نیست؛ زیرا در آیهٔ ولایت، نوعی حصر اضافی به ‏کار رفته است که از آن با عنوان »حصر افراد« یا 

»حصر قلب« یاد می‏شود )دسوقی، بی‏تا: ج۲، ص۲۴۰(. مقصود از حصر افراد این است که مخاطبان 

، ولایت را از غیرِ  گمان می‏کردند ولایت برای افراد نامبرده در آیه و دیگران نیز هست؛ اما آیه با ادات حصر

آنان نفی کرده است )طباطبایی، ۱۳۹۰ق: ج۶، ص۱۴(. با این‏حال، مقصود از حصر »إِنّما« در این آیه، 

حصر کامل موالات در سـه گروهِ یادشـده نیسـت؛ برخلاف تصریحِ زمخشری )زمخشـری، ۱۴۰۷ق: ج۱، 

وْلِياءُ بَعْضٍ« )توبه: ۷۱( سازگار 
َ
مُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

ْ
مُؤْمِنُونَ وَال

ْ
ص۶۴۸(؛ زیرا چنین حصر مطلقی با آیهٔ »وَال

نیسـت؛ آیه‏ای که بسـیاری از مفسـران، واژهٔ »اولیاء« در آن را به معنای دوسـت و یاریگر تفسـیر کرده‏اند 

)طبرانـی، ۲۰۰۸م: ج۳، ص۳۳۵؛ طبـری، ۱۴۱۲ق: ج۱۰، ص۱۲۳؛ طوسـی، بی‏تـا: ج۳، ص۵۶۰؛ مـکارم، 

۱۳۷۱: ج۸، ص۳۶(. بنابراین، ولایت میان همهٔ مؤمنان برقرار است، نه صرفاً میان کسانی که نماز را بر 

‏پا می‏دارند و زکات می‏پردازند، چنان‏که در آیهٔ مورد بحث آمده است )مکارم، ۱۳۷۱: ج۴، ص۴۲۳(.

هَا  يُّ
َ
« باشد، با سیاق آیات پیشین سازگار نیست؛ چنان‏که در آیهٔ »يا أ کُم« به معنای »یاریگر د. اگر »وَلِیَّ

 َ  الّلَ
َ

هُ مِنْهُمْ، إِنّ
َ
هُمْ مِنْكُمْ فَإِنّ

َّ
وْلِياءُ بَعْضٍ، وَمَنْ يَتَوَل

َ
وْلِياءَ، بَعْضُهُمْ أ

َ
صار‏ى أ يَهُودَ وَالنَّ

ْ
وا ال

ُ
خِذ ذِينَ آمَنُوا لا تَتَّ

َّ
ال
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« نیست؛ زیرا نهی از یاری‏گرفتن از  الِمِينَ« )مائده: ۵۱(، واژهٔ »أولیاء« به معنای »یاریگر
َ

قَوْمَ الظّ
ْ
لا يَهْدِي ال

یهود و نصارا را نمی‏توان با این جمله تعلیل کرد که: »برخی از آنان یاریگر برخی دیگرند!«؛ چنین تعلیلی 

ناموجه است. افزون بر این، یاری‏گرفتن از آنان موجب پیوستگی و الحاق هویتی به ایشان نمی‏شود و 

هُ مِنْهُمْ« ناسازگار خواهد بود. این اشکال تنها در صورتی برطرف 
َ
هُمْ مِنْكُمْ فَإِنّ

َّ
بنابراین، با فراز »وَمَنْ يَتَوَل

می‏شود که »ولیّکم« به معنای »دوست« یا »ولیّ در محبت« باشد )طباطبایی، ۱۳۹۰ق: ج۶، ص۶(

3-1-2. تنیجه ادرپزش

ایـن روایـتِ سـببِ نـزول، به‏دلیـل عـدم انطبـاق شـکایت عبدالله بن سالم با مفـاد آیـه و به‏دلیل نبودِ 

توجیهِ معتبر برای حصر در »إنّما«، و ناسازگاری با سیاق آیات، با ظاهر قرآن ناسازگار است.

2-2. عبداة ‎نب ‎ماصت و اربئت جسنت وا از یدوه و یپمنا اب آنان

: مهم‎تر‎ین روایت بیانگر این سبب نزول عبارت است از

عن عبادة ‎بن ‎الوليد‏، قال: لما حاربت بنوقينقاع رسول‎ الله، مشى عبادة ‎بن ‎الصامت إلى رسول 

‎الله وكان أحد بني ‎عوف‎ بن ‎الخزرج، فخلعهم إلى رسول ‎الله، وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، 

 ... ُ كُمُ الّلَ ما وَلِيُّ وقال: أتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم ففيه نزلت: إِنَّ

كِعُونَ‏ لقول عبادة: أتولى الله ورسوله والذين آمنوا، وتبرئه من بني‎قينقاع وولايتهم إلى قوله: فَإِنَّ  را

ِ هُمُ الْغالِبُونَ؛ 
حِزْبَ الّلَ

که نقض عهد کرده بودند[ با پیامبر خدا جنگید، عبادة ‎بن  عباده گفته است: وقتی بنوقینقاع ]

‎صامـت نـزد رسـول ‎خـدا رفـت؛ درحالی‎کـه یکـی از بنی‏عـوف بن خـزرج بود، سـپس از آنان دسـت 

کشید و به‏سمت پیامبر رفت و از پیمان همکاری با آنان به‏سوی خدا و رسولش، تبرّی جست و 

گفت: خدا و رسولش و مؤمنین را ولیّ خود قرار می‎دهم و از پیمان با کافران و ولایت آنان برائت 

كِعُـونَ‏« دربارۀ او نازل شـد؛ به‏خاطر اینکه عباده گفته بود:  ... را ُ كُـمُ الّلَ مـا وَلِيُّ می‎جویـم. پـس »إِنَّ
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أتولی الله ورسوله والذین آمنوا، و به‏خاطر اینکه از بنی‎قینقاع و ولایت آنها تبری جسته بود ]آیۀ 

‎56 نیز نازل شد[ )طبری، 1412ق: ج6، ص186(.

براساس این روایت، آیات ‎55 و 56 در شأن عبادة ‎بن ‎صامت نازل شده که پس از جنگ بنوقینقاع 

؟ص؟ و مؤمنان را برگزید. تعبیر  ؟ص؟، از پیمان و یاری آنان تبری جست و ولایت خدا، پیامبر با پیامبر

»ففیه نزلت« ظهور در سبب نزول دارد.

اصـل واژهٔ »حِلـف« بـه ‏معنـای پیمـان و قرارداد همـکاری اسـت )طریحـی، ۱۳۷۵: ج۵، ص۳۹(. دربارهٔ 

واژهٔ »ولِایة« در منابع لغوی معانی متعددی آمده است؛ ازجمله: امیر شدن )فیروزآبادی، ۱۴۱۵ق: ج۴، 

( )راغب،  ی‏الأمر )برعهده‏گرفتن کار
ّ
ص۴۶۵(، چیرگی و توانایی )جوهری، ۱۳۷۶ق: ج۶، ص۲۵۳۰(، تول

۱۴۱۲ق: ص۸۸۵(، و یاری )راغب، ۱۴۱۲ق: ص۸۸۵(. دربارۀ واژهٔ »وَلایة« نیز دو معنا ذکر شـده اسـت: 

یـاری )جوهـری، ۱۳۷۶ق: ج۶، ص۲۵۳۰(، و نَسَـب )ازهـری، ۱۴۲۱ق: ج۱۵، ص۳۲۳(. بـا توجـه بـه ایـن 

ذین آمنوا« 
ّ
ه وال

َ
ى الَله ورسول

ّ
تَوَل

َ
معانی، براساس این روایت، آیهٔ شریفه در شأن گفتار عبادة بن صامت: »أ

ى« چنان‏که در 
ّ
ى« خواهد بود. واژهٔ »أتول

ّ
تَوَل

َ
کُم« متناسـب با »أ نازل شـده اسـت؛ در نتیجه، معنای »وَلِیَّ

روایت »شـکایت عبدالله‎ بن‎ سالم« گذشـت، به ‏معنای »یاری می‏کنم، ولیِّ خود می‏گیرم، دنباله‏روی 

 مِن حِلفِ 
ُ
، عبادة بن صامت تصریح کرده است: »أبرَأ می‏کنم یا رضایت می‏دهم« است. از سوی دیگر

الکُفّارِ وولِایَتِهِم«. با توجه به اینکه واژهٔ »حِلف« به ‏معنای پیمان همکاری است، تناسب سیاقی ایجاب 

می‏کند که واژه‏های »ولِایة« یا »وَلایة« در این عبارت نیز به ‏معنای یاری و همراهی در چارچوب همکاری 

سیاسی یا اجتماعی باشد؛ یعنی: از پیمان همکاری و پشتیبانی از کافران اعلام بیزاری می‏کنم.

 من حِلفِ الکُفّار ووِلایتِهِم«، 
ُ
ذین آمنوا« و »أبرأ

ّ
ه وال

َ
ى الَله ورسول

ّ
بنابراین، به قرینۀ مقابلهٔ دو فرازِ »أتول

ـى«، یـا »یـاری می‏کنـم« اسـت یـا »یاریگـر خود می‏گیـرم«. از آنجا که پیمـان همکاری 
ّ
مقصـود از »أتول

ـى« نمی‏توانـد بـه ‏معنـای سرپرسـتی یـا دنباله‏روی باشـد؛ زیـرا این 
ّ
ماهیتـی دوسـویه دارد، تعبیـر »أتول

معانی با ساختار تعاملیِ »حِلف« تناسبی ندارد. همچنین، چون دوستی معمولاً در بستر همکاری 

و یاریگری تحقق می‏یابد، مفهوم »دوستی« نیز در اینجا ضمنی است، و نه مقصود اصلی. بر این 
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کم« در آیه باید به ‏معنای یاری‏شونده باشد؛ اما  ى« به ‏معنای »یاری می‏کنم« باشد، »ولیَّ
ّ
پایه، اگر »أتول

چنین معنایی برای واژهٔ »ولیّ« در منابع لغت نیامده و نادرست است. بنابراین، تنها معنای سازگار 

با متن روایت و آیه، همان یاریگر است؛ و این معنا در این مقام متعیّن است.

2-2-1. جای‏گذرای داده‎اهی اوریی رد آیه

كِعُون، وَمَنْ  كاةَ وَهُمْ را لاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ
َّ
ذِينَ آمَنُوا ال

َّ
هُ وَال

ُ
ُ وَرَسُـول ( الّلَ كُمُ )یاریگر ما وَلِيُّ

َ
إِنّ

ذِينَ آمَنُوا )کسـی که از خدا، رسـول و مؤمنین دنباله‏روی کرده و به آنها رضایت 
َّ
هُ وَال

َ
َ وَرَسُـول  الّلَ

َّ
يَتَوَل

غالِبُونَ ‏)مائده: 56-55(.
ْ
ِ هُمُ ال

 حِزْبَ الّلَ
َ

دهد( فَإِنّ

2-2-2. ادرپزش

ترجمـه: بـه تحقیـق یاریگـر شـما مسـلمانان )ازجملـه عبـادة ‎بـن ‎صامت(، خدا و رسـولش و کسـانی 

هسـتند کـه ایمـان آوردنـد؛ کسـانی که نماز را برپـا می‎دارنـد و زکات را پرداخت می‎کنند، درحالی‎که 

در رکـوع هسـتند، و کسـی کـه خـدا و رسـولش و کسـانی کـه ایمان آوردنـد را دنباله‎روی کـرده و به آنها 

رضایت دهد پس ]پیروز است؛ زیرا[ به‏تحقیق حزب خدا پیروزند.

تحلیل و بررسی

الف. با توجه به پیوستگی ساختاری میان دو آیه، روشن است که تعبیر »الذین آمنوا« در آیهٔ ۵۶ 

همان گروهی است که در آیهٔ پیشین توصیف شده‏اند؛ یعنی مؤمنانی که نماز بر پا می‏دارند و 

در حال رکوع، زکات می‏پردازند. پیداست که این اوصاف، ویژگیِ همهٔ مؤمنان نیست؛ بلکه 

به فرد یا گروهی خاص اشـاره دارد. اما در روایتِ مورد بحث، نه‏تنها به این ویژگی‏ها اشـاره‏ای 

نشـده؛ بلکـه عبـادة بـن صامـت نیـز هنـگام گفتـن »الذیـن آمنـوا« شـخص خاصـی را مـدّ نظـر 

، بین مفاد روایت و سیاق آیه، تطابقی دیده نمی‏شود. نداشته است. از این‏رو
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ب. ظاهـر سـخن عبـادة بـن صامـت بـا آیـهٔ ۵۶ سـازگار اسـت؛ امـا در گفتـارِ نقل‏شـده از او هیـچ 

گـر ایـن روایـت ناظـر به سـبب نزول باشـد، صرفاً سـبب  اشـاره‏ای بـه آیـهٔ ۵۵ دیـده نمی‏شـود. ا

نـزول آیـهٔ ۵۶ را گـزارش می‏کنـد؛ حـال آنکـه آیـهٔ ۵۶ در واقـع نتیجـهٔ پذیرش ولایتی اسـت که در 

آیهٔ ۵۵ مطرح شده است. بنابراین، بدون زمینه‏سازی مفهومی آیهٔ ۵۵، آیهٔ ۵۶ معنا و مبنای 

روشـنی نخواهد داشـت و در نتیجه، روایت یادشـده با سـیاق آیات و سـاختار منطقی آن‏ها 

همخوان نیست.

ج. اشکال سوم ذیل روایت اول، از سبب نزول یکم، در اینجا نیز به تناسب وارد است.

3-2-2. تنیجه ادرپزش

این روایتِ سبب نزول، با محتوای آیه مطابقت ندارد؛ بلکه با آن در تعارض است؛ زیرا نه به صفات 

ذیـنَ آمَنـوا« و مصـداق آن اشـاره دارد، نـه سـخنان عبـادة بـن صامت متضمّن اشـاره‏ای به آیۀ ۵۵ 
َّ
»ال

ما« را توجیه می‏کند.
َ
است، و نه حصر در »إِنّ

3-2. بوباکر

: »عـن ابن‎عباس قـال: نزلت فـي أبي‎بكر  مهم‎تر‎یـن روایـت بیانگـر ایـن سـبب نـزول، عبـارت اسـت از

»نزلت فی«  « )ثعلبی، 1422ق: ج4، ص81(. تعبیر ذِينَ آمَنُوا الآيتان، الخبر
َّ
هُ وَال

ُ
ُ وَرَسُول كُمُ الّلَ ما وَلِيُّ

َ
إِنّ

به‏دلیل داخل‏شدن بر شخص، ظهور در سبب نزول دارد.

2-3-1. جای‏گذرای داده‎اهی اوریی رد آیه

ذِيـنَ 
َّ
( ال ذِيـنَ آمَنُـوا )ابوبکـر

َّ
هُ وَال

ُ
ُ وَرَسُـول كُـمُ )سرپرسـتی و اولویـت تدبیـرِ شـما مسـلمانان( الّلَ مـا وَلِيُّ

َ
إِنّ

ذِينَ آمَنُوا )کسی که خدا، رسول و 
َّ
هُ وَال

َ
َ وَرَسُول  الّلَ

َّ
كِعُون، وَمَنْ يَتَوَل كاةَ وَهُمْ را لاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ يُقِيمُونَ الصَّ

غالِبُونَ  ‏)مائده: 56-55(.
ْ
ِ هُمُ ال

 حِزْبَ الّلَ
َ

ابوبکر را ولیّ خود قرار دهد( فَإِنّ
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2-3-2. ادرپزش

ترجمه: به‏تحقیق شایسته‎ترین به تدبیر امور و سرپرست شما مسلمانان، خدا و رسولش و کسانی 

( هسـتند کـه ایمـان آوردنـد؛ کسـانی کـه نمـاز را برپـا می‎دارنـد و زکات را پرداخـت می‎کننـد؛  )ابوبکـر

درحالی‎کـه در رکـوع هسـتند، و کسـی کـه خـدا و رسـولش و ابوبکـر را ولـیّ خـود قـرار دهـد پـس ]پیـروز 

است؛ زیرا[ به‏تحقیق حزب خدا پیروزند.

تحلیل و بررسی: چنان‏که از سخن فخر رازی برمی‏آید، این سبب نزول درصدد اثبات خلافت ابوبکر 

است؛ یعنی معنای »ولیّکم« در این گزارش ناظر به خلافت دانسته شده و ابوبکر به‏عنوان مصداق 

»الذین آمنوا« در سبب نزول آیه معرفی شده است. برای ردّ این سبب نزول -که از مبهم‏ترین روایات 

در این‏باره به ‏شمار می‏آید- همین سخن فخر رازی کفایت می‏کند که: »اگر این آیه در شأن ابوبکر 

نـازل شـده باشـد، دلالـت بـر امامـت او دارد؛ درحالی‏که به اجمـاع امت، این آیه بر امامـت او دلالت 

نـدارد« )فخـر رازی، ۱۴۲۰ق: ج۱۲، ص۳۸۳-۳۸۶(. افـزون بـر ایـن، نـه اوصـاف یادشـده و نـه زکات در 

حـال رکـوع دربـارۀ او نقـل نشـده اسـت و نیـز تقابـل تاریخـی او بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در امـر خلافت، 

احتمال جعل این سبب نزول را تقویت می‏کند.

3-3-2. تنیجه ادرپزش

این روایتِ سبب نزول، به‏دلیل لوازم آن -یعنی دلالت آیه بر امامت ابوبکر برخلاف اجماع امّت- و 

نیز به‏سبب عدم انطباق اوصاف بر ابوبکر و تقویت احتمال جعل روایت، با قرآن ناسازگار است.

) 4-2. جمیع مؤمننا )اهمجرین و ناصرا

: مهم‎ترین روایت بیانگر این سبب نزول عبارت است از

عن ابن‎عباس قال:‏ كان علي ‎بن ‎أبى‎طالب قائما يصلي فمرّ سائل وهو راكع فأعطاه خاتمة فنزلت 

كُمُ‏ الآيةَ. قال: نزلت في الذين آمنوا وعلي ‎بن ‎أبى‎طالب أولهم؛  ما وَلِيُّ هذه الآية إِنَّ
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ابن‎عباس گفته: علی بن ابی‏طالب نماز می‎خواند، پس فقیری عبور کرد درحالی‎که علی در رکوع 

بـود، پـس انگشـتر خـود را بـه فقیر داد. پس آیه ولایت نازل شـد. ابن‎عباس گفته: این آیـه دربارۀ 

مؤمنان نازل شده و علی ‎بن ‎ابی‎طالب، نخستین آنان است )سیوطی، 1404ق: ج‏2، ص294(.

تعبیـر »فنزلـت« پـس از رخـداد، نشـانگر سـبب نـزول اسـت. ابن‏عباس پـس از نقل این سـبب نزول، 

امیرالمؤمنین؟ع؟ را نخستین مصداقِ »الذین آمنوا« دانسته است؛ بدین معنا که آیه دربارهٔ »الذین 

آمنوا« نازل شده و امیرالمؤمنین؟ع؟ یکی از مصادیق آن به ‏شمار می‏رود.

2-4-1. جای‏گذرای داده‎اهی اوریی رد آیه

ذِيـنَ 
َّ
ذِيـنَ آمَنُـوا )جمیـع مؤمنـان( ال

َّ
هُ وَال

ُ
ُ وَرَسُـول كُـمُ )دوسـت یـا یاریگـرِ شـما مسـلمانان( الّلَ مـا وَلِيُّ

َ
إِنّ

 َ  )کسـی که دوسـت یا یاریگر خود بگیـرد( الّلَ
َّ

كِعُـون‏، وَمَـنْ يَتَـوَل كاةَ وَهُـمْ را يُؤْتُـونَ الـزَّ الةَ وَ يُقِيمُـونَ الصَّ

غالِبُونَ )مائده: 56-55(.
ْ
ِ هُمُ ال

 حِزْبَ الّلَ
َ

ذِينَ آمَنُوا )جمیع مؤمنان( فَإِنّ
َّ
هُ وَال

َ
وَرَسُول

2-4-2. ادرپزش

ترجمه: به‏تحقیق دوست یا یاریگرِ شما مسلمانان، خدا و رسولش و جمیع مؤمنان هستند؛ کسانی 

کـه نمـاز را برپـا می‎دارنـد و زکات را پرداخـت می‎کنند، درحالی‎که در رکوع هسـتند، و کسـی که خدا 

و رسـولش و جمیع مؤمنان را دوسـت یا یاریگر خود بگیرد پس ]پیروز اسـت؛ زیرا[ به‏تحقیق حزب 

خدا پیروزند.

تحلیل و بررسی: در این روایت، سه احتمال مطرح است: 

الـف. قاعـدهٔ »العبـرة بعمـوم اللفـظ لا بخصوص السـبب« در آن جاری شـده اسـت؛ به این معنا 

، گرچه سبب نزول،  که خاص‏بودن سبب، موجب سقوط عمومیتِ لفظ نمی‏شود. از این‏رو

بخشـیدن انگشـتر از سـوی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت، امـا آیـه بـر مصادیـق دیگـری نیـز قابـل 

انطباق است. در صورت پذیرش این احتمال، روایت در ذیل سبب پنجم جای می‏گیرد.
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ب. تعمیم، ناظر به امامت سایر امامان شیعه است؛ چنان‏که طبق برخی روایات، همهٔ آنان در 

حـال رکـوع، صدقـه داده‏انـد )کلینـی، ۱۴۰۷ق: ج۱، ص۲۸۹(. بنابرایـن، سـبب نـزول آیه شـامل 

تمام مؤمنانی می‏شود که شرایط مذکور در آیهٔ شریفه را دارا باشند. در این احتمال، مناقشه‏ای 

وارد نیست.

، عام فرض شده و شامل همهٔ مؤمنانی است که اوصاف  ج. در این احتمال، سبب نزول از آغاز

مذکـور در آیـه را دارا باشـند )نه‏فقـط امامـان(، ازجملـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟. اگـر ایـن احتمـال 

صحیح باشد:

نخستین مسئله در این احتمال، تبیین معنای »ولیّ« است؛ زیرا اگر سبب نزول آیه، تمامی مؤمنان  •

دانسته شود، پذیرفتنی نیست که همگان اولی و احق در تدبیر امور مسلمانان یا متصرّف در 

شئون آنان باشند. اساساً باید میان مخاطبان آیه و مصادیق »الذین آمنوا« تفاوتی وجود داشته 

باشد تا اولویت در تصرّف یا ادارهٔ امور معنا یابد؛ حال‏آنکه با این تعمیم در »الذین آمنوا«، چنین 

، تفسیر »ولیّ« به معنای دوست یا یاور در آیه ممکن است.  تفاوتی حاصل نمی‏شود. از این‏رو

وْلِياءُ بَعْضٍ« )توبه: ۷۱( 
َ
مُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أ

ْ
مُؤْمِنُونَ وَال

ْ
در این صورت، مفاد آیه شبیه مفاد آیهٔ »وَال

خواهد بود؛ چنان‏که بسیاری از مفسران، »اولیاء« در آن آیه را به معنای دوست و یاور گرفته‏اند 

)طبرانـی، ۲۰۰۸م: ج۳، ص۳۳۵؛ طبـری، ۱۴۱۲ق: ج۱۰، ص۱۲۳؛ طوسـی، بی‏تـا: ج۳، ص۵۶۰؛ 

مکارم، ۱۳۷۱: ج۸، ص۳۶(. بر این مبنا، معنای آیه چنین خواهد بود که همهٔ مؤمنان نسبت به 

شما مخاطبان، دوست و یاورند. اما اشکال اصلی در این تفسیر آن است که: قیدهای »الذین 

آمنوا« در آیه چه کارکردی دارند؟ و وجه لزوم حصر با »إنّما« چیسـت؟ درحالی‏که در آیهٔ مشـابه 

)توبه: ۷۱( ادات حصر به ‏کار نرفته است.

اگـر سـبب نـزول آیـه، همـهٔ مؤمنـان باشـند، این پرسـش مطرح می‏شـود که چـرا مؤمنـان در آیه با  •

قیدهایی توصیف شده‏اند که تا زمان نزول، هیچ‏یک از آنها جز امیرالمؤمنین؟ع؟ مصداقی 

نداشته‏اند؟! بلکه اساساً چه ضرورتی برای ذکر این قیود وجود داشته است؟
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در صـورت پذیـرش ایـن سـبب نـزول، میـان صـدر و ذیـل روایـت نوعـی تنافی به چشـم می‏خورد؛  •

چراکه در ابتدا، امیرالمؤمنین؟ع؟ به‏عنوان سبب نزول آیه معرفی شده، اما در پایان، »الذین آمنوا« 

سبب دانسته شده و تنها به نخستین مصداق‏بودنِ امیرالمؤمنین؟ع؟ بسنده گردیده است.

2-4-3. تنیجه ادرپزش

ایـن روایـت، از نظـر معنـا سـه احتمـال را دربـردارد کـه احتمال سـومِ آن، با مفاد قرآن ناسـازگار اسـت. 

بنابراین، این روایت صلاحیت استناد در مقام اثبات سبب نزول را ندارد.

5-2. نداد ناگرتش هب فقیر از وسی مایلارمؤمنین‎؟ع؟

: مهم‎تر‎ین روایت بیانگر این سبب نزول، عبارت است از

عن عمار بن ‎ياسر قال: وقف بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل 

كِعُونَ،‏ فقرأها رسول ‎الله  كُمُ... را ما وَلِيُّ فأتى رسول ‎الله فاعلمه ذلك فنزلت على النبي هذه الآية إِنَّ

على أصحابه ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ 

عمار بن‎ یاسر گفته: فقیری نزد علی آمد درحالی‎که ایشان در رکوع نماز مستحبی بود، پس انگشتر 

خود را درآورد و به فقیر داد. پس پیامبر آمد و فقیر، ایشان را نسبت به آنچه رخ‎ داده، مطلع کرد. 

پس آیۀ ‎55 بر پیامبر نازل شد. ایشان آیه را بر اصحاب قرائت کردند و سپس فرمودند: هر که من 

مولای اویم علی مولای اوست. پروردگارا دوستی نما با هر که او را دوستی کند و دشمنی نما با هر 

که او را دشمنی کند )ابن‎مردویه، 1382: ص235؛ سیوطی، 1404ق: ‏ج2،ص293(. 

در روایـت دیگـری، داسـتانی مشـابه از ابـوذر نقـل شـده اسـت ) ثعلبـی، 1422ق: ج4، ص80(. تعبیر 

، بر سـبب نزول ‏بـودن این واقعه دلالـت دارد. تعبیر  ـت« پـس از ذکـر ماجرای بخشـیدن انگشـتر
َ
»فَنَزَل

»فی تطوّع« نیز در اصطلاح فقهی، به معنای اسـتحباب اسـت؛ یعنی حضرت، انگشـتر را در رکوع 
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؟ص؟ به‏نوعی بر ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ در آیه  نماز مستحبی بخشیده‏اند. در پایان روایت، پیامبر

کید کرده و ایشان را همانند خود، مولای مردم شمرده‏اند. تأ

ـى« دارای معانـی متعـددی اسـت؛ ازجمله: آزادکننده )فراهیـدی، ۱۴۰۹ق: ج۸، ص۳۶۵(، 
َ
واژهٔ »مَوْل

دیگـران  امـور  ـی 
ّ
متول و  سرپرسـت  بـه ‏معنـای  ولـیّ  ص۱۴۱(،  ج۶،  )ابن‏فـارس، ۱۴۰۴ق:  هم‏پیمـان 

)فراهیـدی، ۱۴۰۹ق: ج۸، ص۳۶۵(، دوسـت، همنشـین و یـاور )ابن‏فـارس، ۱۴۰۴ق: ج۶، ص۱۴۱(، 

و دوستدار )فیروزآبادی، ۱۴۱۵ق: ج۴، ص۴۶۵(. بنابراین، فراز »مَن کُنتُ مَولاه« نمی‏تواند قرینه‏ای 

قطعی بر معنای »وَلِیّکُم« در آیهٔ شریفه باشد؛ بلکه همان احتمالات پیش‏گفته در معنای »ولیّکم« 

همچنان مطرح است.

2-5-1. جای‏گذرای داده‎اهی اوریی رد آیه

ذِينَ 
َّ
هُ وَال

ُ
ُ وَرَسُول ، دوست یا یاریگرِ شما مسلمانان( الّلَ ، متصرف در امور كُمُ )اولی به تدبیر امور ما وَلِيُّ

َ
إِنّ

كِعُون )در نمازمستحبی(‏، وَمَنْ  كاةَ )صدقه( وَهُمْ را لاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ
َّ
آمَنُوا )علی؟ع؟( ال

ذِينَ 
َّ
هُ وَال

َ
َ وَرَسُول ، دوست یا یاریگرِ خود بگیرد( الّلَ ، متصرف در امور  )کسی که اولی به تدبیرامور

َّ
يَتَوَل

غالِبُونَ ‏)مائده 56-55(.
ْ
ِ هُمُ ال

 حِزْبَ الّلَ
َ

آمَنُوا )علی؟ع؟( فَإِنّ

2-5-2. ادرپزش

، دوست و یاریگرِ شما مسلمانان، خدا  ، متصرف در امور ترجمه: به‏تحقیق شایسته‎تر به تدبیرامور

و رسـولش و کسـانی )علـی؟ع؟( هسـتند کـه ایمـان آوردنـد؛ کسـانی که نمـاز را برپا می‎دارنـد و زکات 

)صدقه( پرداخت می‎کنند، درحالی‎که در رکوع نماز )مستحبی( هستند، و کسی که خدا و رسولش 

، دوسـت و یاریگرِ خود بگیرد، پس ]پیروز اسـت؛زیرا[  ، متصـرف در امـور و علـی را اولـی بـه تدبیرامـور

به‏تحقیق حزب خدا پیروزند.
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تحلیل و بررسی

مُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ 
ْ
مُؤْمِنُونَ وَال

ْ
1. اگر مقصود از »وَلِیُکُم« در آیه، دوست یا یاور باشد، مفاد آن با آیهٔ »وَال

وْلِیَاءُ بَعْضٍ« )توبه: ۷۱( ناسازگار خواهد بود )طبرانی، ۲۰۰۸م: ج۳، ص۳۳۵؛ طبری، ۱۴۱۲ق: ج۱۰، 
َ
أ

ص۱۲۳؛ طوسی، بی‏تا: ج۳، ص۵۶۰(. براساس آیهٔ سورهٔ توبه، موالات )یاریگری و دوستی( حکمی 

فراگیر است و همهٔ مؤمنان را در بر می‏گیرد، نه فقط کسانی را که اقامهٔ نماز می‏کنند و دیگر اوصاف 

خاص آیه را دارا هسـتند )مکارم، ۱۳۷۱: ج۴، ص۴۲۳(. این در حالی اسـت که طبق آیهٔ ۵۵ سـورهٔ 

؟ص؟- منحصر در کسـی دانسـته شـده که این  مائـده، دوسـت و یـاور مؤمنـان -پـس از خـدا و پیامبر

اوصاف را دارد؛ یعنی تنها امیرالمؤمنین؟ع؟.

»ولیّکـم« اولـی بـه تدبیـر امـور یـا متصـرف در امـور باشـد و مقصـود از »الذیـن آمنـوا«،  2ـ اگـر مقصـود از

: حضرت علی؟ع؟ باشد، اشکالاتی مطرح شده که مهم‎ترین آنها عبارتند از

الف. این معنا از »ولیّ« با سـیاق آیات پیشـین و پسـین ناسـازگار اسـت؛ چراکه در آیۀ ۵۱ مقصود از 

»اولیاء«، دوستی و یاریگری است و در آیۀ ۵۷ نیز مراد، یاری است. بنابراین، اگر در آیۀ ۵۵ »ولیّ« به 

معنای امام باشـد، معنای آن گنجاندن سـخنی بی‏ارتباط در میان دو آیه با یک غرض خواهد بود 

که پذیرفتنی نیست )فخر رازی، ۱۴۲۰ق: ج۱۲، ص۳۸۴(. 

این اشکال پذیرفتنی نیست؛ زیرا:

؟ص؟ و در حجة‏الـوداع نازل شـده، اما تمام  • هرچنـد سـورۀ مائـده در واپسـین سـال زندگـی پیامبر

آن به‏صـورت یک‏بـاره نـازل نشـده اسـت؛ بلکـه برخـی از آیـات آن، بـر پایـهٔ مضمـون و اسـباب 

، هم‏جواری آیات و مناسبت ظاهری مضامین،  نزول، بی‏تردید پیش‏تر نازل شده‏اند. از این‏رو

دلیل بر وحدت سـیاق یا نزول هم‏زمان آیات نیسـت. افزون بر این، تفاوت در تعبیر »اولیاء« 

به‏صـورت جمـع در آیـات پیشـین و پسـین بـا تعبیـر »ولـیّ« به‏صـورت مفـرد در آیـۀ ۵۵، نشـان 

می‏دهد که این آیات هم‏زمان نازل نشده‏اند )جوادی آملی، ۱۳۸۹: ص۳۰(.
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وْلِيـاءُ  •
َ
یگـر دانسـت؛ زیـرا تعبیـر »بَعْضُهُـمْ أ در آیـۀ ۵۱ نیـز نمی‏تـوان »اولیـاء« را بـه معنـای یار

، نمی‏توان  ی‏گرفتـن از یهود و نصارا باشـد. به بیـان دیگر بَعْـضٍ« نمی‏توانـد دلیـل نهـی از یار

یـد، چـون برخـی از آنهـا یـار برخـی دیگرنـد. افـزون بـر ایـن، صرف  گفـت: از آنـان کمـک نگیر

ـهُ مِنْهُـمْ« قـرار گیـرد )طباطبایـی، 
َ
کمک‏گرفتـن از ایشـان باعـث نمی‏شـود فـرد در حکـم »فَإِنّ

1390ق: ج6، ص6(.

ب. اگر »ولایت« در این آیه به معنای تصرف و زعامت باشد، مصادیق آن در زمان نزول آیه -یعنی 

؟ص؟- حق تصرف جاری و بالفعل نداشته‏اند؛ در‏حالی‏که ظاهر آیه، دلالت  در دوران حیات پیامبر

بـر نفـوذ  تصـرف در همـان زمـان دارد )فخـر رازی، ۱۴۲۰ق: ج۱۲، ص۳۸۴(. در نتیجـه، آیـه بـر امامـت 

علی؟ع؟ در همان زمان نزول دلالت ندارد و حتی اگر دلالت داشته باشد، نهایتاً بر امامت ایشان 

در آینـده دلالـت دارد؛ امـری کـه اهل‏سـنت نیـز آن را پـس از خلفـای سـه‏گانه می‏پذیرند )فخـر رازی، 

1420ق: ج12، ص385(.

ایـن اشـکال وارد نیسـت؛ زیـرا کاربـرد واژگان در چنیـن سـیاقی، رایـج و پذیرفته‏شـده اسـت. بـرای 

نمونـه، بـه وصـی، در زمـان حیـات موصـی نیـز »وصـی« گفته می‏شـود. در قـرآن کریم، حضـرت زکریا 

ـا، يَرثُِنِي ويَرثُِ مِنْ آلِ يَعْقُوب« )مریم:  دُنْكَ وَلِيًّ
َ
از خداونـد چنیـن درخواسـتی دارد: »فَهَـبْ لِي مِنْ ل

5-6(؛ در‏حالی‏کـه مقصـود از »ولـیّ« در اینجـا، سرپرسـتی پـس از مـرگ اوسـت. در آیـۀ ۵۵ نیـز واژهٔ 

»ولیّ« اطلاق شـده اسـت؛ اما تحقق خارجی آن مربوط به زمان پس از پیامبر اکرم؟ص؟ خواهد بود 

)طوسی، بی‎تا: ج3، ص563(.

ذِيـنَ آمَنُـوا« تنهـا به امیرالمؤمنین؟ع؟ اشـاره داشـته 
َّ
كُـم« متصـرف باشـد و »ال ج. اگـر مقصـود از »وَلِيُّ

باشد، این پرسش پیش می‏آید که چرا برای معرفی ایشان از الفاظ جمع استفاده شده است. حمل 

الفاظ جمع بر تعظیمِ ایشان، گرچه ممکن است؛ اما خلاف اصل و از باب مجاز است )فخر رازی، 

۱۴۲۰ق: ج۱۲، ص۳۸۵(. 
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این اشکال قابل پذیرش نیست؛ زیرا:

دربـارهٔ علـت کاربـرد الفـاظ جمع دربـارهٔ امیرالمؤمنین؟ع؟، برخی گفته‏اند: گرچه سـبب نزول،  •

یک نفر است؛ اما برای ترغیب و تشویق مردم به چنین عملی، تعبیر جمع به ‏کار رفته است 

)زمخشری، ۱۴۰۷ق: ج۱، ص۶۴۹(.

در موارد متعددی، قرآن کریم برای تعظیم یک شخص، از تعبیر جمع استفاده کرده است؛ مانند:  •

اسَ قَدْ جَمَعُوا   النَّ
َ

اسُ إِنّ هُمُ النَّ
َ
 ل

َ
ذِينَ قَال

َّ
: ۹( و »ال حَافِظُونَ« )حجر

َ
هُ ل

َ
ا ل

َ
إِنّ كْرَ وَ ِ

ّ
نَا الذ

ْ
ل ا نَحْنُ نَزَّ

َ
»إِنّ

كُمْ« )آل‏عمران: ۱۷۲(، در‏حالی‏که مراد از »الناس« در آیۀ دوم، تنها نعیم‏ بن‏ مسعود اشجعی است 
َ
ل

)طوسـی، بی‏تا: ج۳، ص۵۶۲-۵۶۳(. اگرچه این‏گونه اسـتعمال‏ها از نظر بلاغی مجاز و خلاف 

، بلکه راجح نیز هستند. اصل‏اند؛ ولی در صورت وجود قرینه و تناسب معنایی، نه‏تنها جایز

د. »زکات«، عنوانـی اسـت کـه در اصـل بـر زکات واجـب دلالـت دارد. پرداخـت آن در اثنـای نمـاز 

نشان‏دهندهٔ تأخیر در پرداخت و در نتیجه، ترک واجب یا ارتکاب معصیت است، که نسبت‏دادن 

چنیـن امـری بـه علـی؟ع؟ جایـز نیسـت. حمـل واژهٔ »زکات« بـر زکات مسـتحبی نیـز خالف ظاهر و 

خالف اصـل اسـت. همچنیـن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در آن زمـان از نظـر مالـی در زمـرهٔ فقـرا بـه ‏شـمار 

می‏رفت و مالی نداشت که زکاتش واجب گردد؛ پس نمی‏توان آیه را بر ایشان منطبق دانست )فخر 

رازی، ۱۴۲۰ق: ج۱۲، ص۳۸۶(. این اشکال قابل پذیرش نیست؛ زیرا:

.ک: سـیوطی، ۱۴۰۴ق: ج۲، ص۲۹۳(، نشـان  • واژهٔ »تصـدّق« در بسـیاری از روایـاتِ ذیـل آیـه )ر

می‏دهـد کـه یـا برداشـت راوی از »زکات«، صدقـه بـوده اسـت، یا اینکه کاربسـت این دو تعبیر 

به‏جای یکدیگر روا و مجاز شمرده شده است. بنابراین، لزومی ندارد واژهٔ »زکات« در روایت، 

بـر زکات واجـب حمـل شـود )فخـر رازی، ۱۴۲۰ق: ج۱۲، ص۳۸۶(. بلکـه چنان‏کـه قرطبـی نیـز 

تصریـح کـرده، مقصـود از زکات در ایـن آیـه، صدقـهٔ مسـتحبی اسـت )قرطبـی، ۱۳۸۴ق: ج۶، 

ص۲۲۱(. افـزون بـر ایـن، معنـای لغـوی زکات، انفـاق مـال بـرای رضـای خداسـت و »زکاتِ 

واجب« تنها پس از نزول قرآن، عنوانی اصطلاحی یافته است.
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شـاهد ایـن معنـا، کاربـرد واژهٔ زکات در مـورد شـرایع پیشـین در قـرآن کریـم اسـت؛ درحالی‏کـه آنـان  •

»زکات« بـه معنـای اصطلاحـی و فقهـیِ رایـج در اسالم نداشـته‏اند؛ بـرای نمونـه دربـارهٔ ابراهیـم، 

كَاةِ«  إِيتَـاءَ الزَّ ةِ وَ
َ

ل إِقَامَ الصَّ خَيْـرَاتِ وَ
ْ
يْهِمْ فِعْلَ ال

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
اسـحاق و یعقـوب؟عهم؟ آمده اسـت: »وَأ

)انبیـاء: ۷۳(. همچنیـن آیاتـی کـه در سـوره‏های مکـی و به‏ویـژه در آغاز بعثت نازل شـده‏اند نیز 

قابل حمل بر معنای اصطلاحی زکات نیستند؛ چراکه زکات، پس از هجرت واجب شده است 

ى« )اعلی: 15(. 
َّ
هِ فَصَل ى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّ

َ
حَ مَنْ تَزَكّ

َ
فْل

َ
)مکارم، ۱۳۷۱: ج۴، ص۴۳۰(، برای مثال: »قَدْ أ

در صورت وجود دلیل و قرینه بر خلاف اصل، ارتکاب آن اشکالی ندارد. •

، نزد عرف بخشیده شده و با فوریت عرفیِ پرداخت زکات، منافات ندارد. • این مقدار از تأخیر

 اگـر فخـر رازی سـاحت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را از هرگونـه اسـناد معصیـت بـری می‏دانـد، پـس بـا  •

؟ص؟ چه پاسخی دارد؟ آیا این ادعا کذب است؟ و اگر  ادعای ایشان بر خلافت پس از پیامبر

کذب است، چگونه نسبت‏دادن کذب به ایشان را توجیه می‏کند؟ 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ از طریق دسترنج خویش، اموال قابل توجهی کسب کرده و در راه خدا انفاق  •

نموده است؛ علاوه بر این، سهمی از غنائم جنگی نیز داشته است. بنابراین، احتمال دارد 

که اندوخته‏ای داشته باشد که مشمول زکات شود )مکارم، ۱۳۷۱: ج۴، ص۴۲۹(.

، به‏ظاهـر بـه معنـای غفلـت از نمـاز تلقـی می‏شـود؛  هــ. توجـه بـه فقیـر و صدقـه‏دادن در حـال نمـاز

درحالی‏کـه آنچـه دربـارهٔ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ شایسـته و متناسـب بـا شـأن ایشـان اسـت، غرق‏بـودن 

ج۱۲، ص۳۸۶(.  در یـاد خـدا و بی‏اعتنایـی بـه خلـق از سـر عبودیـت اسـت )فخـر رازی، ۱۴۲۰ق: 

ایـن اشـکال نیـز بی‏پایـه اسـت؛ زیـرا دسـتگیری از سـائل، خـود جلـوه‏ای از توجه به خداوند اسـت، و 

، آنچـه بـا روح عبـادت  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در آن حـال، از خـود غافـل بـود، نـه از خـدا. بـه تعبیـر دیگـر

ناسـازگار اسـت، دل‏مشـغولی به امور مادی و دنیوی اسـت؛ اما توجه به اموری که در مسـیر رضایت 

الهـی و عبـادت قـرار دارنـد، نه‏تنهـا منافاتـی با عبادت ندارد؛ بلکه عیـن بندگی و حضور در محضر 

الهی است )مکارم، 1371: ج4، ص428(.



96 / پژهوشهمان‌ مامایه، اسل مهد، شمراه بیست و مود

و. گفته شده است که آیهٔ شریفه همان‏گونه که امامت پیشینیان بر امیرالمؤمنین؟ع؟ را نفی می‏کند، 

امامت ائمهٔ متأخر -یازده امام پس از ایشان- را نیز نفی می‏نماید )آلوسی، ۱۴۱۵ق: ج۳، ص۳۳۴(. 

این اشکال وارد نیست؛ زیرا الفاظ به‏کاررفته در آیه، الفاظی عام‏اند و در صورتی که شرایط لازم فراهم 

باشد، شامل مصادیق دیگر نیز می‏شوند. بر پایهٔ برخی روایات، ائمهٔ متأخر نیز در حال رکوع صدقه 

فَةِ  مَامَةِ يَكُونُ بِهَـذِهِ الصِّ ِ
ْ

ـغَ ال
َ
دِهِ مَبْل

َ
وْل

َ
ـغَ مِـنْ أ

َ
 مَـنْ بَل

ُ
، مشـمول مفـاد آیه‏انـد: »فَـكُلّ داده‏انـد و از ایـن‏رو

كِعُـون« )کلینی، ۱۴۰۷ق: ج۱، ص۲۸۹(. بنابراین، حصر در آیهٔ شـریفه ناظر  قُـونَ‏ وَ هُـمْ را
َ

ـهُ‏ فَيَتَصَدّ
َ
مِثْل

ذِيـنَ آمَنُـوا« در کنـار اوصافـی اسـت کـه در آیه آمده؛ یعنی هرکس واجد این شـرایط 
َّ
به‏عنـوان عـام »ال

باشد، ولیّ مؤمنان خواهد بود.

« برای  بـا ابطـال اشـکالات پیش‏گفتـه، معانـی »أولی بالتصرّف« یا »صاحب تدبیر و سرپرسـتی امـور

کم«  ، پس از اثبات معنای »وَلیُّ کم« نه‏تنها ممکن، بلکه متعیّن و پذیرفتنی است. از این‏رو واژهٔ »وَلیُّ

در آیـهٔ شـریفه و انطبـاق روایـت بـا آن، هماهنگـی و مطابقـت کامل میان روایـت و قرآن کریم حاصل 

می‏شود.

3-5-2. تنیجه ادرپزش

این روایت سبب نزول، کاملاً با قرآن موافق است و هیچ‏یک از نقدها وارد نیست.

تنیج‏هگیری

در منابـع اهل‏سـنت، مجموعـا پنـج سـبب نـزول در قالـب روایـات بـرای آیـهٔ ولایـت )مائـده: ۵۵( ذکر 

شده است:

۱. شکایت عبدالله‏ بن سلام از ترک‏ مراودهٔ قوم خود، دوری منزل، و برخوردهای یهودیان: روایات 

مربوط به این سـبب نزول، به‏سـبب عدم انطباق شـکایت عبدالله‏ بن‏ سالم با آیه، ناتوانی در 

توجیه حصر با »إنّما« و ناسازگاری با سیاق آیات، با قرآن ناسازگارند.
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2. کناره‏گیـری عبـادة بـن صامـت از یهـود و پیمـان بـا آنـان: روایت این سـبب نـزول، به‏دلیل عدم 

اشاره به صفات »الذین آمنوا« و مصداق آن، نبود اشاره‏ای به آیهٔ ۵۵ در سخنان عباده، و نبود 

توجیهی برای حصر با »إنّما«، نه‏تنها با قرآن تطابق ندارد؛ بلکه با آن در تعارض است.

: روایت این سبب نزول، به‏سببِ لوازم آن، مانند دلالت آیه بر امامت ابوبکر -برخلاف   3. ابوبکر

اجمـاع امـت- و همچنیـن به‏دلیـل عـدم انطبـاق اوصـاف مذکـور در آیـه بـا ابوبکـر و تقویـت 

احتمال جعل روایت، با قرآن مغایرت دارد.

 4. تمامی مؤمنان: روایت این سبب نزول سه احتمال در معنا دارد که احتمال سوم آن با قرآن در 

تعارض است؛ از این‏رو این روایت، برای تعیین سبب نزول قابل استناد نیست.

 5. اعطـای انگشـتر بـه فقیـر به‏دسـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟: روایـات ایـن سـبب نـزول، کاملاً بـا قرآن 

سازگارند و هیچ‏یک از نقدهای پیش‏گفته، بر آن وارد نیست.
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، مبارک‎ بن ‎محمد )1367ش(، النهایة في غریب الحدیث والاثر، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. ابن‎اثیر

ی، عبدالرحمـن ‎بـن ‎علـی )1422ق(، زاد المسـیر فـي علـم التفسـیر، تحقیـق: عبدالـرزاق، بیروت:  ابن‎جـوز

دارالکتاب العربی.

ید، محمد بن ‎حسن )1988م(، جمهرة اللغة، بیروت: دارالعلم للملایین. ابن‎در

ابن‎فـارس، احمـد ‎بـن ‎فـارس )1404ق(، معجـم مقاییـس اللغـة، تحقیـق: هـارون عبدالسالم، قـم: مکتـب 

الاعلام الاسلامی.

یه، احمد بن‎ موسی )1382ش(، مناقب علي ‎بن أبی‎طالب؟ع؟ وما نزل من القرآن في علي؟ع؟،  ابن‎مردو

. قم: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ ونشر

ابونعیم‎ اصفهانی، احمد بن ‎عبدالله )1406ق(، النور المشتعل من کتاب ما نزل من القرآن في علی؟ع؟، 

تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.

ازهری، محمد بن احمد )1421ق(، تهذیب اللغة، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

ی، شیخ مرتضی ‎بن ‎محمد امین )1428ق(، فرائد الأصول، قم: مجمع ‎الفکر الاسلامی. انصار
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جوادی ‎آملی، عبدالله )1388ش(، تسنیم، تحقیق: اسلامی، قم: اسراء.
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یع. والنشر والتوز

دسوقی، محمد )بی‏تا(، حاشیة الدسوقي علی مختصر المعاني، بیروت: المکتبه العصریه.

. ذهبی، محمد بن ‎احمد )1382ق(، میزان الاعتدال في نقد الرجال، بیروت: دارالعرفه للطباعه والنشر

راغب‎ اصفهانی، حسین‎ بن ‎محمد )1412ق(، مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالقلم.

رشید، عمادالدین ‎محمد )1420ق(، أسباب النزول وأثرها في بیان النصوص، دمشق: دارالشهاب.

رشیدرضا )محمدرشید(، رضا )1414ق(، تفسیر القرآن الکریم الشهیر بتفسیر المنار، بیروت: دارالمعرفه.

زرقانی، محمد عبدالعظیم )بی‏تا(، مناهل العرفان في علوم القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

زرکشـی، محمـد بـن ‎بهـادر )1410ق(، البرهـان في علوم القـرآن، تحقیق: ذهبی، کردی، مرعشـلی، بیروت: 

دارالمعرفه.

زمخشـری، محمـود بـن ‎عمـر )1407ق(، الکشـاف عـن حقائـق غوامض التنزیـل وعیون الأقاویـل في وجوه 

التأویل، تحقیق: حسین ‎احمد مصطفی، بیروت: دارالکتاب العربی.

سرخسی، محمد بن ‎احمد )1414ق(، أصول السرخسي، بیروت: دارالکتاب العلمیه.

سـیوطی، عبدالرحمـن‎ بـن‎ ابی‎بکـر )1404ق(، الـدر المنثـور فـي التفسـیر بالمأثـور، قـم: کتابخانـه آیـت‏الله 

العظمی مرعشی)ره(.

شاطبی، ابراهیم‎ بن ‎موسی )1417ق(، الموافقات، قاهره: دار ابن‎عفان.

، غلامرضـا )1390ش(، آیـه ولایـت؛ بررسـی تحلیلـی آیـۀ شـریفه ولایـت، مشـهد: انتشـارات مهام  صادقی‎فـر

‎توس.
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طباطبایی، محمدحسین )1390ق(، المیزان في تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.

: تفسیر القرآن العظیم، اردن: دارالکتاب الثقافی. طبرانی، سلیمان ‎بن ‎احمد )2008م(، التفسیرالکبیر

طبرسی، فضل ‎بن ‎حسن )1372ش(، مجمع البیان في تفسیر القرآن، تحقیق: یزدی‎ طباطبایی، رسولی، 

. تهران: ناصرخسرو

طبری، محمد بن ‎جریر )1412ق(، جامع البیان في تفسیر القرآن، بیروت: دارالمعرفه.

طریحی، فخرالدین )1375ش(، مجمع البحرین، تهران: مرتضوی.

طوسی )شیخ طوسی(، محمدحسن )بی‏تا(، التبیان في تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

ی‎ حسین )1411ق(، أسباب النزول القرآني، بیروت: دارالجیل. عنایه، غاز

ی، محمد بن ‎عمر )1420ق(، التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(، بیروت: دار احیاء التراث العربی. فخر راز

فراهیدی، خلیل ‎بن ‎احمد )1409ق(، کتاب العین، قم: نشر هجرت.

فیروزآبادی، محمد بن ‎یعقوب )1415ق(، القاموس المحیط، بیروت: دارالکتب العلمیه.

و  البردونـی  تحقیـق:  القرطبـي،  تفسـیر  القـرآن؛  لاحـکام  الجامـع  )1384ق(،  بـن ‎احمـد  محمـد  قرطبـی، 

اطفیش، قاهره: دارالکتب المصریه.

ی، آخوندی، تهران: دارالکتب الاسلامیه. کلینی، محمد بن ‎یعقوب )1407ق(، الکافي، تحقیق: غفار

مدنـی، علی‎خـان ‎بـن ‎احمـد )1384ش(، الطـراز الاوّل والکنـاز لمـا علیـه مـن لغـة العـرب المعـول، مشـهد: 

ع( لاحیاء التراث. مؤسسه آل‎البیت)

ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  تهـران:  یـم،  الکر القـرآن  کلمـات  فـي  التحقیـق  مصطفـوی، حسـن )1368ش(، 

اسلامی.

ی، ناصر )1371ش(، تفسیر نمونه، جمعی از نویسندگان، تهران: دارالکتب الاسلامیه. مکارم‎ شیراز

نفیسـی، زهـرا )1381(، »علامـه ‎طباطبایـی و معیارهـای فهـم و نقـد احادیـث اسـباب نـزول«، الهیـات و 

حقوق، ش4و5، ص100-69.

ی، علی ‎بن ‎احمد )1411ق(، أسباب نزول القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیه. واحدی نیشابور
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